
  علل موفقّيت قالب مثنوي در ادبيات فارسي

  و ناكامي آن در ادبيات عربي

  1دكتر علي اصغر قهرماني مقبل

  چكيده
ارزش در ادب    خورده و كـم     فارسي است، قالبي شكست   قالب مثنوي به همان ميزان كه قالبي موفقّ و ارجمند در ادب             

عاملي بايد جستجو كرد؟ از آنجا كه اين نوشته بيشتر بر بررسي  دليل يا دلايل اين امر را در چه .رود عربي به شمار مي
 ما دلايل توفيق مثنـوي فارسـي و اسـباب شكـست مثنـوي عربـي را در تفـاوت                   تكيه دارد،  قالب مثنوي    امور صوري 

عناصـر فرعـي    ويژگـي    البتـّه    ايـم؛   يابي كـرده    فارسي و عربي ريشه   دو عنصر اساسيِ وزن و قافيه در شعر         هاي    ويژگي
ات تطبيقـي                . تأثير نبوده است    در اين امر بي   گري چون رديف نيز     دي چنان كه روشن اسـت ايـن مقالـه در حـوزة ادبيـ
  .ايم بهره برده» روش تطبيقي«گنجد، از اين رو ما از  مي

  
  .مثنوي فارسي، مثنوي عربي، وزن، قافيه :ها واژه كليد

 

  مقدمه

شـمس  . ود، قالبي مشترك ميان ادب فارسي و عربي استش قالب مثنوي كه در زبان عربي مزدوِج ناميده مي      
مزدوج شعري است كه بناء آن بر ابيـات مـستقلّ مـصرعّ باشـد، و                ": قيس در تعريف آن چنين آورده است      

، ص  المعجـم شـمس قـيس،     (. " عجم آن را مثنوي خوانند از بهر آن كه هر يك را دو قافيت لازم اسـت                 ءشعرا

418.(  
مزدوج نظمي است متشكلّ    ": گر مصري نيز مثنوي را اين گونه تعريف كرده است          پژوهش ،عبدالوهاب عزاّم 

 هـر دو  قافيـه باشـند و نيـز قافيـة     ها با يكديگر هم ها به گونه اي كه هر دو مصراع از آن  هاي مصراع  از زوج 


	�� ��� ( �."شـود  اين قالب در شعر فارسي و تركي مثنوي ناميده مي         . هاي ديگر  مصراع متفاوت از مصراع   ��
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اند، با اين تفاوت كه  گرفته هايشان به كار  مثنوي را شناخته و در سروده   قالبشاعران ايران و عرب از ديرباز       
آيد؛ بـه طـوري كـه     شعر فارسي به شمار مي  هاي    ترين قالب    يكي از گرامي   الب در نزد شاعران فارسي    اين ق 
شاهنامة فردوسي گرفته تا پنج گنج نظـامي         اين قالب سروده شده است، از        ترين آثار شعر فارسي در     مشهور

 وجـود نـدارد كـه در     اثر قابل تـوجهي  در ادب عربي اما. و از حديقه الحقيقة سنايي گرفته تا مثنوي معنوي        
سـرا، ايـن    بايد اذعان كرد كه برخلاف عزتّ مثنوي در نزد شاعران فارسـي باشد و سروده شده  قالب مثنوي   
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نمايـد كـه    در اينجا ذكر اين نكته ضروري مي      . هاي شعر در نزد شاعران عرب است       ترين قالب  قالب از ناكام  
هاي شكلي قالب مثنوي در فارسي و عربي، همچـون            ي ويژگي   اين مقاله در اثبات اين امر، بيشتر به مقايسه        

  . و عنصر وزن و قافيه پرداخته استد

  

  ي مثنوي فارسي و عربي نظر شفيعي كدكني درباره

 بيت قبـل يـا      قافيه در هر بيتي نسبت به قافية      استاد شفيعي كدكني راز ناكامي مثنوي را در ادب عربي تغيير            
ز اينجاسـت كـه     ه به مثنوي در ادب عـرب ا       ي اين عدم توج     گويا فلسفه ": كند  عنوان مي چنين  بعد از خود،    
 كه پيش از ايـن      -ها به حد اشباع و كفايت نيست و طبع عرب             ها در قالب مثنوي براي عرب       موسيقي قافيه 

هـا   ي خاصيت طبيعي زبانش سخن گفتيم و يادآور شديم كه چقدر به هماهنگي كلمات و توالي قافيه        درباره
ها دوتـا دوتـا، مجـالي بـراي بـاقي مانـدن               هعوض شدن قافي  . تواند خود را بدان قانع كند        نمي -مقيد است   

بينـد و     برد در اين قالب نمـي       هاي قصيده مي    گذارد و شنونده لذتي را كه از توالي قافيه          ها نمي   موسيقي قافيه 
ه كـرد، زيـرا بـراي    يت قافيه در شعر و زبان توج     ي اهم   توان به ميزان اختلاف و درجه       لذا همين موضوع مي   

. "ثنوي كافي است كه موسيقي كاملي را ايجاد كند، اما براي عرب گويا چنين نيـست               هاي م   يك ايراني قافيه  
  ).216-215، ص موسيقي شعر، شفيعي كدكني(

 تغيير قافيه در ابيات عنوان شده است، كـه           اقبال عرب به مثنوي به دليل      عدمشود دليل     چنان كه ملاحظه مي   
 در ادب عربـي     تواند دليلي بـر ناكـامي مثنـوي          امر مي  اگر چه اين  . به ذوق عربي چندان سازگار نبوده است      

ي مثنوي در ادب      هاي قافيه  ي ويژگي    گرامي علاوه بر اين كه به صورت دقيق به مقايسه          باشد، ولي نويسندة  
  . نكرده استي توجه عنصر وزن در مثنوي فارسي و عربي، نيزفارسي و عربي نپرداخته است، به نقش

  

  نويوزن و نقش آن در قالب مث

 وزن شعر فارسي و عربي كه در موفقّيت مثنوي فارسـي و ناكـامي مثنـوي عربـي                هاي عمدة  يكي از تفاوت  
 .ن در شـعر فارسـي اسـت   تأثير بسزايي دارد، كثرت و تعدد جوازهاي وزني در شعر عربي و محدود بودن آ         

و از هـم گـسيختگي    اين امـر باعـث سـستي وزن    شود و  بسياري سروده مي)R(شعر عربي با جوازات وزني  
هاي شعر همچون قصيده نيز وجـود   چه اين جوازات وزني در ديگر قالب     اگر .شود  انسجام موسيقي شعر مي   

گرداند و سـستي وزن   دارد ولي همانندي قافيه در پايان تمامي ابيات قصيده، انسجام از دست رفته را باز مي        
  .پوشاند را مي

 يعنـي   ، موجود در شـعر عربـي      بحرِترين    و در نتيجه سست   ين   پرجوازتر ،سرايان عرب  از سوي ديگر مثنوي   
جـوازات وزنـي    اند كه به اعتراف عروضيان و ناقـدان عـرب داراي              را براي قالب مثنوي به كار گرفته       ،رجز
بين نثـر مـسجع و شـعر قلمـداد كـرده و آن را                سروده را ما    به طوري كه اين نوع     بسياري است؛ ) زحافات(

 كـه اغلـب بـه     قصيده نيز به كـار گرفتـه شـده اسـت     لبتّه رجز در شعر عربي براي قالب      ا. اند  ارجوزه ناميده 
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 توان آن را رجز مثلّث ناميد، يعني هر بيـت آن از      صورت مشطور رجز است كه با قواعد عروض فارسي مي         
در ايـن  . اند  برخي به رجزسرايي مشهور شده، در ميان شاعران عرب.تشكيل شده است» مستفعلن«سه ركن   

قالب شعري اگر چه بحر رجز داراي جوازات وزني بسياري است، ولي وحدت قافيه، آن هم در پايـان هـر                     
بيتي كه سه ركن بيشتر ندارد، سستي و كاستي وزن را تا حد زيادي پوشانده و بـه ايـن نـوع شـعر انـسجام          

 به طـوري كـه شـاعران     عربي است،تر از قصيدة  اين نوع شعر، نازلبا اين حال، رتبة  . خاصي بخشيده است  
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ز از اين نوع شعر گرفته شود، نتيجه همان چيزي خواهد بود كـه در ادب عربـي از           حال اگر وحدت قافيه ني    
از شـود،    به طوري كه اين نوع شعر از دو سو دچار سـستي موسـيقايي مـي   ؛كنند آن به عنوان مزدوج ياد مي 

ن قـصيده و نثـر      نمايـد و شـعر را در ميـا           كثرت جوازات وزني سست مـي      يك طرف وزن شعر كه به دليل      
  .تواند سستي آن را بپوشاند نمي ،از سوي ديگر تغيير قافيه در هر بيتدهد و  قرار ميمسجع 

 اگر چه ميان عنـصر  ايش قافيه همانند مثنوي عربي است؛ دانيم در قالب مثنوي فارسي نيز آر        اما چنان كه مي   
ه بـه آن پرداختـه      اي وجـود دارد ك ـ      هاي موسيقايي عمـده      تفاوت ، اين قالب در دو زبان     ه نيز در مقايسة   قافي

خواهد شد، ولي بايد گفت كه نخستين تفاوت اساسي ميان قالب مثنوي فارسي و عربـي در اسـتواري وزن                    
» مـستفعلن « زيرا در بحر رجـز كـه از ركـن    ؛فارسي و اضطراب وزن عربيِ مورد استفاده در اين قالب است      

بـه  ) مفـتعلن (وي آن و يا مطْ) مفاعلن(تواند مخبونِ آن   در حشو بيت مي،شود، به جاي اين ركن تشكيل مي 
از سـوي ديگـر ركـن        . و اين دو نوع جواز وزني از جوازات رايج و پركاربرد در بحر رجـز اسـت                 كار رود 

  .خورد به چشم مي» مستفعلن«نيز گهگاه به جاي » فعَلَتُن«
، تغييـرات بـه     »بضـر «و  » عـروض «ها يعنـي      شود؛ در ركن پاياني مصراع      البتّه مسأله به همين جا ختم نمي      

مراتب بيشتر و دست شاعر براي استفاده از جوازات وزني و آوردن اركان جايگزين بازتر است، بـه طـوري     
نيـز اسـتفاده    » فعـولن «و  » مفعولن«، از   »مفتعلن«و  » مفاعلن«علاوه بر   » مستفعلن«تواند به جاي      كه شاعر مي  

  .نمايد
ك بيت از نظر وزني متفاوت از يكديگر باشد، از طـرف            نتيجه اين خواهد بود كه از يك طرف دو مصراعِ ي          
براي روشن شدن موضوع صد بيـت نخـست از يـك            . ديگر وزن ابيات در مقايسه با يكديگر يكسان نباشد        

را كـه در بحـر رجـز سـروده شـده            ) م 826/ هـ211( اثر ابوالعتاهيه    يعني ذات الأمثال  مثنوي معروف عرب    

��$@ 7�Y��V<� (است، تقطيع نمـوديم     ����
 �� : �[���\$� [���@$"U�P9A
 S
] ^#�_�A
" * �+++`+,R.(  كـه نتيجـة  
  :آوريم آن را در جدول زير مي

  

    )در يك بيت(جايگاه ركن   
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  .)بينم دانم، اما آن را در شأن خود نمي من راه سرودن رجز را مي: است به طوري كه از فرزدق نقل است كه گفت



  مجموع  ضرب  پنجم  چهارم  عروض  دوم  ولا  ركن
  221  15  45  47  14  44  56  مستفعلن

  124  21  7  37  27  4  28  مفاعلن

  143  8  48  15  3  52  17  مفتعلن

  41  22  -  -  19  -  -  مفعولن

  60  33  -  -  27  -  -  فعولن

1  1  -  -  -  -  -  لتَنفع  

  

 مـصراع    مـصراع اول هماننـد ركـن نخـستِ          بيت آن، ركن نخستِ    44توضيح اين كه در اين صد بيت، در         
 بيـت ركـن   62 مصراع دومش بوده، و در  مصراع اول همانند ركن دومِ بيت ركن دوم41ِدومش بوده، و در     

 بيت، اركـان    13بوده، و نيز تنها در       )ضرب( مصراع دومش    پايانيِهمانند ركن   ) عروض(اني مصراع اول    پاي
هاي همانند از تكرار يك ركن تـشكيل    بدون آن كه مصراع،مصراع اول همانند اركان مصراع دوم بوده است 

 تمامي اين صـد بيـت، حتـّي    اي كه در  به گونه بيت همانند يكديگر باشند؛13 اين شده باشد و بدون آن كه   
  .يك بيت هم يافت نشد كه از تكرار يك ركن شكل گرفته باشد

يـابيم    مقايسه كنـيم، در مـي    با جوازات وزني در مثنوي فارسي       حال اگر جوازات وزني اين قالب شعري را         
وزن  (به طور مثال در رمل مـسدس محـذوف     . كه جوازات مورد استفاده در اوزان فارسي بسيار ناچيز است         

، تنهـا جـواز وزنـي       )شـاهنامه و بوسـتان    وزن  ( يا در متقارب مثمن محـذوف        )منطق الطير و مثنوي معنوي    
 در  5از اين رو اعتدال   . هاست  موجود، امكان به كارگيري هجاي كشيده به جاي هجاي بلند در انتهاي مصراع            

 ـ      وزن باعث انسجام موسيقي اين قالب مي       يكپـارچگي و   بـه  ،ه تكيـه كنـد  شود و شعر بيش از آن كه به قافي
هـاي فـوق الـذكر، در حـشو تمـامي ابيـات از ركـن                   به طوري كه شاعران منظومه     همساني وزن تكيه دارد؛   

  .اند عدول نكرده» فعولن«و يا » فاعلاتن«
 منظوم ترجمه كرده  هومر را به زبان عربي به صورت    ايليادنام سليمان البستاني كه     ه  جالب اين كه شاعري ب    

 را به شكل مثنوي و بـر   ايليادهاي فردوسي مطّلع بوده، برخي از سروده     ي   شاهنامه  كه از وزن   ز آنجا است، ا 
 كنـيم   ه مـي  ها هماننـد سـرود شـشم مراجع ـ         وقتي به ابياتي از اين نوع سروده      .  متقارب برگردانده است   بحر
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"   * �+Rp`+,q.( ات وزنـي اسـت كـه       م كه ايـن جـواز     يابي   درمي
 جـوازات   وازات موجود در اين بحر به اندازة       اگر چه ج   ها شده است؛    باعث ناكام شدن اين بخش از سروده      

  .بحر رجز نيست، ولي تأثير بسزايي در ناهماهنگي موسيقايي متقارب ايجاد كرده است
تقارب اسـت، يعنـي اينكـه ركـن         هاي عروض عربي آمده است، قبض از جوازات رايج م           چنان كه در كتاب   

تواند در هر كدام از اركان حـشو وارد شـود، همچنـان كـه         اين جواز مي  . گردد  تبديل مي » فعولُ«به  » فعولن«
سليمان البستاني از آن سود جسته است؛ به طوري كـه ايـن جـواز در يـك مـصراع، در ركـن اول آن و در                        
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از سوي ديگر ناهماهنگي شديدي كه در ركـن         . ده است مصراع ديگر در ركن دوم يا سوم آن و يا هر دو آم            
  به طوري كـه شـاعر در پايـان يـك بيـت ركـنِ           دهد، باعث سستي وزن شده است؛       خ مي ها ر   پاياني مصراع 

را به كار بـرده اسـت و ايـن امـر اگـر چـه در موسـيقيِ دو                 » فعولْ«يا  » فعَلْ «و در بيت ديگر ركنِ    » فعولن«
نگذاشته، ولي در موسيقي ابيات در مقايسه با يكـديگر تـأثير منفـي داشـته                مصراع در ضمن يك بيت تأثير       

  .است
 وجود اين جوازات وزني در شعر عربي در مقايسه با اوزان فارسي كه اختيارات شاعري در اين باره                به دليل 

بسيار محدود است، ذوق فارسي شعر عربي را به طور كلّي چنـدان مـوزون نيافتـه اسـت، و شـايد از ايـن                         

  w.كند ياد مي» الناموزن«روست كه عبيد زاكاني، از شعر عربي با تعبير 
يـابيم   حال اگر اوزان فارسي مورد استفاده در قالب مثنوي را از همين زاويه با يكديگر مقايسه كنـيم، درمـي                  

 پـذيرفتن جـوازات وزنـي هماننـد          به دليـل   »فعِلاتن مفاعلن فعِلن  «كه وزني چون خفيف مسدس محذوف       
و نيز جواز تسكين در ركن پاياني، در مقايسه با ديگـر اوزانـي كـه    » فاعلاتن«به » فعِلاتن« ركن اول از     تغيير

ت كمتـري بـراي           حتّي از به كارگيري چنين جوازات مقبولي براي ذوق فارسي پرهيز مـي             كننـد، از محبوبيـ
  .سرودن مثنوي برخوردار است

دوبيتـي  « شعري جديدي در ادب فارسي ظهور كرد با نام دانيم پس از انقلاب مشروطه قالب      همچنان كه مي  
، كمتـرين بهـره را از       بند هستند  ها پاي   هايي كه به تساوي مصراع      اين قالب در ميان قالب    . »چهار پاره «يا  » نو

هاي دوم نيز قافيه      قافيه هستند و در مصراع     هاي اول همواره عاري از پيراية      اي كه مصراع     به گونه  قافيه دارد؛ 
توان گفت كه قافيه در اين قالب همانند قالب مثنوي است با اين تفاوت كه جايگاه قافيـه                  غير است، و مي   مت

ر انسجام اين قالـب     در آن به جاي آن كه پايان مصراع باشد در پايان بيت است، لذا قافيه چندان نقشي را د                  
اسـت؛ بـه طـوري كـه         گـشته لبي   عنصر وزن است كه سبب موفقّيت چنين قـا          در اعتدالپس   .كند  ايفا نمي 
 حميـدي  سـرودة » در امـواج سـند  «ثالث و يا  اخوان سرودة» ها ها و گرگ سگ«هاي مشهوري چون      منظومه

از قبيل محكـوم بـه شكـست    در حالي كه چنين قالبي در ادب عربي      . شيرازي در اين قالب خلق شده است      
  . نبوده و نخواهد بود آزمودن نيز است و شايستة

انـسجام موسـيقي در قالـب مثنـوي      نتيجه گرفت كه وزن يكي از عناصر اصلي شكل دهنده به       توان  پس مي 
 و از آنجا كه مثنوي فارسي به كميت هجاها در وزن شعر پايبندتر از مثنوي عربي است و وزن فارسي                     است
  .شود  مييكي از عوامل اساسي موفقّيت اين قالب در ادب فارسي محسوبتر از وزن عربي است، به  معتدل

  

  قافيه و نقش آن در قالب مثنوي

هـاي     نبايـد ويژگـي     در زبان فارسي است،     عامل اساسي در موفقّيت قالب مثنوي      هاي وزني،   اگر چه ويژگي  
هـا را مناسـب       ه استاد شفيعي كدكني عوض شدن قافي       شد  چنان كه اشاره   .ا در اين باره ناديده گرفت     قافيه ر 

ين باوريم كه مسأله بـيش از آنكـه بـه ذوق عـرب بـاز گـردد، بـه تفـاوت            ولي ما بر ا    داند؛  ذوق عربي نمي  
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  . گردد ميهاي آن در قالب مثنوي باز  هاي قافيه در شعر فارسي و عربي به ويژه به ويژگي ويژگي
در شعر عربي بـه مراتـب   »  مطلق قافية«، كاربرد    عربي آمده است   هاي مربوط به علم قافية     چنان كه در كتاب   

% 10 كمتـر از      در شـعر عربـي      را  مقيد وري كه ابراهيم انيس كاربرد قافية      به ط  7.است»  مقيد ي  هقافي«بيش از   

��x�h$ 3   (. داند مي
��l  * ���!�
 I8���9 �wq(.            مـا  .  البتّه اين سخن بر اساس يك استقراء كلّي بيان شده اسـت

 عصر عباسي را از نظر نوع قافيه         ديوان شاعران جاهلي تا    12 بيت از    50,000براي يافتن آمار دقيق، بيش از       
 مطلق در ةدليل كثرت كاربرد قافي . مقيد بوده استداراي قافية % 5,32ها  آمارگيري نموديم و نتيجه اين كه تن      

شـود و از آن،    مقيد، وجود اِعراب در زبان عربي است كه باعث اشباع آن در پايان بيـت مـي       ةمقايسه با قافي  
  .گردد توليد مي» ياء«و » واو«و » الف«سه حرف مد يعني 

شـعر بـراي آواز   "دانشمند معروف نحو و عروض ) م 830/ هـ215(از سوي ديگر بنا به قول اخفش اوسط      
و صـدا بـه جـز در حـروف مـد      . شود و حداء و ترنمّ وضع شده است، و ترنمّ اغلب در پايان بيت واقع مي     

يابد، پس اين حروف را براي كامل شـدن بيـت بـه آن      امتداد نمي   » الف«و  » واو ساكن «و  » ياء ساكن «يعني  

�y�\A  ( 8."افزودند������   * �W�.(       به طوري كه حرف وصل-     عربـي  ة در قاف ـ-وي  يعني حرف پس از ر 

  .اغلب محصور به همين سه حرف است
ايي شـعر   باعـث غنـاي موسـيق   هاي موحد القافيه همانند قصيده بوده است كه  مطلق البتّه به سود قالب ةقافي
كند، و اگر حرف مد كه همان حرف وصل            زيرا نوع حرف مد از يك بيت به بيت ديگر تغيير نمي            گردد؛  مي

 در حال عـادي و  خواننده" اين رواز  .باشد، شاعر تا پايان قصيده ملزم به رعايت آن است         » واو«قافيه است   
 كـشش بدهـد و از ايـن         ]حـرف وصـل را     [توانـد   همچنين به هنگام تغنّي و زمزمه تا جايي كه بخواهد مي          

  ).136، ص موسيقي شعر، شفيعي كدكني(. "رهگذر موسيقي قافيه را به كمال برساند
گيرد، در مثنوي بـه زيـان    اما از سوي ديگر همين ويژگي كه در خدمت موسيقيِ قالبي چون قصيده قرار مي              

ستفاده در ابيات را همانند بياورد، بلكه       چرا كه شاعر ديگر ملزم نيست حروف مد مورد ا         . شود  شعر تمام مي  
  .تنها ملزم به رعايت آن در مصراع اول و دوم هر بيت است

  :به طور مثال. شود اختلاف ميان نوع حرف وصل در ابيات باعث آشفته شدن ذهن شنونده يا خواننده مي
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  . اي است كه حرف روي آن ساكن باشد قافيه» ي مقيد قافيه« حرف روي آن متحركّ، و اي است كه قافيه» قافية مطلق«.
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 آن را  ابو الفرج اصفهانيترين اشعار عربي در قالب مثنوي است و  بيتي برگزيده شده كه از قديم    19اي     اين ابيات از منظومه    . 
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 در نتيجه حرف .شود اعرابِ قافيه در هر بيتي با بيت ماقبل و مابعد متفاوت آمده است             چنان كه ملاحظه مي   
  .وصل در هر بيت متفاوت از بيت ديگر گشته است
 مطلق است، و اين امر به نفع قالب مثنوي فارسي است كه         اما در شعر فارسي قافية مقيد پركاربردتر از قافية        

بهترين دليل براي اين مدعا آن است كه شاعري چون فردوسـي در ابيـاتي               . ماند  ون مي ذهن از تشويش مص   
 .آورد   آن را به صورت مقيد در مي       »ياء ساكن «تواند قافيه آن مطلق باشد، در صورت امكان با افزودن             كه مي 

  .ترجيح دارد» جا«و » خدا«هاي  بر واژه...  و»جاي« و »خداي «ة قافيشاهنامهدانيم در  چنان كه مي

   فارسي و عربينقش هجاي كشيده در قافية

هجـاي كـشيده وارد   گـاه    به طوري كه در حشو بيت عربـي هـيچ  ؛زبان عربي از هجاي كشيده گريزان است 
درحالي كه كاربرد اين نوع هجـا       . دگرد  عربي نيز جز به ندرت، به هجاي كشيده ختم نمي          شود، و قافية    نمي

آمدن هجاي كشيده در پايان مصراع باعث غناي موسيقي        . شود   عادي تلقي مي   در شعر فارسي يك امر كاملاً     
تـوم بـه هجـاي       مخ ةقافيه است، چرا كه در اين نوع قافيه حروف مشترك بين دو قافيه معمولاً بيش از قافي                

 كه قافيه در مثنوي در هر بيت نسبت به ديگر متفاوت است، نيازمنـد حـروف مـشترك           بلند است و از آنجا    
  .  بيش از شعر عربي است به دليل وجود هجاي كشيدهتري است كه در شعر فارسيبيش

  نقش رديف

رديـف ويژگـي شـعر فارسـي        " كـه     شعر انكار ناپذير است و از آنجا       نقش رديف در غناي موسيقي كناري     

��     ؛122، ص   ، موسيقي شِعر  نيشفيعي كدك : ك. ر( "است	�� ��	
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ولي بايد توجه داشت كه وجود رديف       . خورد  هاي شعري به چشم مي      زبان فارسي، نقش آن در تمامي قالب      

 چرا كه شاعر ملـزم       حرج اندازد؛  تواند شاعر را به     ل، مي هاي شعري جز مثنوي همانند قصيده و غز         در قالب 
رديـف بـراي    منـدي شـاعر از      فارسي علاوه بر بهره   اما در مثنوي    . به رعايت آن در تمامي ابيات خواهد بود       

 پس از سرودن مـصراع نخـست در         افتد؛ چرا كه    نميگونه حرج و تكلفّي        به هيچ  غناي موسيقي شعر، شاعر   
هـاي زبـان عربـي        در حالي كه ويژگي    .ه مصراع دوم آن را مردف يا غير مردف بياورد          آزاد است ك   ،هر بيتي 

هـاي ديگـر از رديـف     اين شعر عربـي همچنـان كـه در قالـب      كند؛ بنابر    آوردن رديف ياري نمي    شاعر را در  
نبـوده  تـأثير   بهره است و اين امر در ناكامي مثنوي عربـي بـي           محروم است، در قالب مثنوي نيز از رديف بي        

  .است

  تفاوت واحد وزن در شعر فارسي و عربي

وزن و وحيـديان كاميـار،   (. "واحد وزن در شعر فارسي مصراع است و در شعر عربـي بيـت  "دانيم  چنان كه مي 

زبان عادت ندارد كه لزوماً يك بيت شـعر را بـه دو بخـش                 از اين رو شاعر عرب     .)111، ص   قافية شعر فارسي  



د «و يا به اصطلاح خواجه نـصير الـدين طوسـي            » دوربيت م «راي آوردن   تقسيم كند و هيچ مانعي ب       10»معقَّـ
 بيتـي از  38اي  به طـور مثـال در قـصيده   . اين امر در اوزان مسدس و مربع عربي بسيار شايع است     . بيند  نمي

  : بيت آن مدور آمده كه مطلع آن چنين است24متنبي، 
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 مصراع يك بيت باشد عادت نـدارد، و  ي كه اساس آن بر تساوي و تمايز دو        زبان به قالب   بنابراين شاعر عرب  
 بايـد مـصراع اول بيـت را از         در سرودن مثنوي    به طوري كه شاعر    كند؛  كلفّ مي چار حرج و ت   او را اغلب د   
 اوزان  ،تـرين اوزان بـراي مثنـوي         چـرا كـه مناسـب       تفكيك كنـد؛   - آن هم در اوزان مسدس       -مصراع دوم   

  .رود  خُماسي بودن ركن آن مثمن به كار مي، البتّه به جز متقارب كه به دليلمسدس هستند

ة ذهني كه از اين موضـوع دارد و   سابقر فارسي مصراع است، شاعر به دليل       كه واحد وزن در شع     ا از آنجا  ام
ها خود را ملزم بـه تفكيـك مـصراع اول بيـت از                هاي زبان فارسي، در تمامي قالب        ويژگي چنين به دليل   هم

 مصراع است و نه     ه بر پاية  هم ك شود، در مثنوي      چنان كه در قصيده ديده مي      اين امر هم  . داند  مصراع دوم مي  
ت قالـب مثنـوي در فارسـي و                      . بيت، وجود دارد   اين تفاوت ميان وزن شعر فارسي و عربـي نيـز در موفقّيـ

  .تأثير نبوده است ناكامي آن در عربي بي
  

  هاي محتوايي تفاوت

 قالب مثنـوي در     هاي شكلي   در پايان خالي از فايده نخواهد بود كه پس از ذكر دلايلي كه منحصر به تفاوت               
هاي محتوايي اين قالب شعري در ادب فارسي و عربـي كـه در                ادب فارسي و عربي است، به برخي تفاوت       

ت     هـا مـي      اين تفاوت  از جملة . يت مثنوي فارسي تأثير داشته است، اشاره كنيم       موفقّ هـاي قالـب      تـوان قابليـ
ار توانـد بـسي      عربـي مـي    هاي زباني، قـصيدة     ي توجه قرار داد؛ به ويژه به دليل ويژگ        ي عربي را مورد     قصيده

 قافيـة   هـاي هـم     توانـد واژه    رسـي مـي    زيرا زبان عربي در مقايسه با زبـان فا         ي فارسي باشد؛    بلندتر از قصيده  
 عربي نيز   از سوي ديگر قواعد قافية    . نمايدها قصيده را طولاني       بسياري توليد كند و شاعر با به كارگيري آن        

ة   . گشايد  زبان مي    شاعر عرب  شتركِ حداقلّي است، راه را براي     هان حروف م  اكه اغلب خو    ابـن   قـصيدة تائيـ
  . بيت شاهد مناسبي بر اين مدعاست754فارض با 

ات عربـي مـورد عنايـت چنـداني نبـوده، شـاعر                       از سوي ديگر از آنجا      كه شعر روايـي و داسـتاني در ادبيـ
تنها در عصر حاضر اسـت كـه برخـي از         . اشته است تر از قصيده ند     زبان چندان نيازي به قالبي طولاني       عرب

اند، مجـال قـصيده را تنـگ ديـده و دسـت بـه                 هاي داستاني بوده    شاعران عرب كه به دنبال سرودن منظومه      
  .اند  در اين باب زدهيهاي خلاّقيت

  اين است كه ذوق عربـي در گذشـته        ، مثنوي فارسي و عربي يادآور شد      توان در مقايسة    ورد ديگري كه مي   م

                                                
  .)16، ص معيار الاشعارخواجه نصير، . ("خوانند» معقَّد«اگر مصراعِ اولين از دوم جدا نشود، او را " .10



مضمون شعر نبوده كه ابيات قـصيده       اين   به طوري كه      وحدت موضوع در قصيده نداشته است؛      اي به   علاقه
 بلكه اين قافيه بوده است كه ابيـات را بـه دنبـال هـم در ضـمن يـك قـصيده               ه است؛ داد  را به هم پيوند مي    

يي داراي اسـتقلال باشـد تـا        كه از لحاظ معنـا     ه كه ذوق عربي همواره به دنبال ابياتي بود        ه و از آنجا   چيد  مي
در حـالي كـه در قالـب        . ه اسـت  داد  بتواند به آن استشهاد كند، وحدت بيت را به وحدت قصيده ترجيح مي            

 از اين رو ذوق عربي بيتـي را كـه   زند؛  ابيات را به يكديگر پيوند مي      اغلب وحدت موضوع است كه       ،مثنوي
 شـمرده  از عيوب شعر  و در نتيجهاز عيوب قافيهشود كامل از لحاظ دستوري يا معنايي با بيتِ پس از خود        

 كـه   -» موقـوف المعـاني    « فارسي، پديـدة   در حالي كه در قالب مثنوي     . ناميده است » تضمين«و آن را عيب     
  .شود  در نزد شاعران مثنوي سراي فارسي امري كاملاً عادي تلقّي مي-معادل تضمين عربي است 

 كـه اوزان مـورد كـاربرد در    كند نـه مـصراع، و از آنجـا    ومت مي حك در قصيده بيت   و بالاخره اين كه چون    
سـرا فـضاي مثنـوي را بـراي آوردن تخـيلات شـاعرانه هماننـد            ؛ شاعر عربـي   استها اغلب مسدس      مثنوي

هـاي عربـي     اغلـب مثنـوي  بـه همـين سـبب   . بينـد  ها بسيار تنگ مـي  تصويرسازي در ضمن تفكيك مصراع  
 مثنـوي  در قالـب  از اين رو شعري را كه بر بحـر رجـز و   اند؛ بهره  شعري بيند كه از خيالهايي هست   منظومه

 تـوان دانـست بلكـه بيـان منظـوم            را شعر نمـي    ها  اند و اغلب اين ارجوزه      ناميده» ارُجوزه«باشد  سروده شده   
�E8���    (. هستندموضوعاتي چون فقه، فلسفه، صرف و نحو، عروض و قافيه، تاريخ و رياضي              M >�9l  3E��2


2
      ��!�
 "�5�� ����8�
� ���b��
 3'� � >	V�   * ���`��(.           حمـار  «و  » حمـار الـشعر   « بـه همـين دليـل ارجـوزه را
  .اند ناميده» الشعراء

، سـرايي بـوده   شعر و داستانهاي شعر عربي در بهره بردن از قالب مثنوي در مجال     با اين كه نخستين تجربه    
/ هـ ـ211( اثـر ابوالعتاهيـه   ذات الأمثالو ) م 815/ هـ200(قي  منظوم اثر ابان لاحچون كليله و دمنة  و آثاري   

ي، اين آثار به عنوان چنـد تجربـة    دلايل شكلي مذكور و نيز ذوق عرب    دليل پديد آمده است، ولي به    ) م 826
 به طوري كه شاعران بعدي چندان رغبتي به آن نشان ندادند و ايـن               ناموفّق در حافظة شعر عربي باقي ماند؛      

  .هاي علمي به عالمان علوم مختلف واگذار كردند ه براي سرودن منظومهقالب را ب
چنـين  هم. كـان كـاربرد قابـل تـوجهي دارد    البتّه قالب مثنوي امروزه در ادبيات عربي براي سرودن شعر كود     

 بيت در قالـب     91اي در     سروده ، مصري و امير الشعراي معاصر     زةشاعر پرآوا .) م1932وفات  (احمد شوقي   
 مهم در اين سروده اين است كه او از وزن رجز روي گردانده و از بحر رمل بهـره گرفتـه                      نكتة. داردمثنوي  

  :ين استاست كه ابيات آغازين آن، چن
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چون احمد شوقي در قافية اين شعر بـه         از لحاظ وزني استوارتر از رجز است، و          كه بحر رمل عربي      از آنجا 
 از نظر تخيل شعري از تخيل شـاعري بـزرگ چـون احمـد شـوقي                  خاص دارد، و سروده     مقيد اهتمام  قافية

ي از  توان اين سـروده را بـه عنـوان يك ـ            مي -پردازي نيست      اگرچه موضوع آن داستان    -نشأت گرفته است    
اظ موسـيقي وزن و قافيـه بـه    ر قالب مثنوي معرّفي نمود، اگرچه هنوز از لح ـ هاي عربي د    رين سروده ت  موفقّ
  .رسد  قالب مثنوي فارسي نميمرتبة

  گيري نتيجه

  :با توجه به مطالب ارائه شده، دلايل اساسي موفقّيت مثنوي فارسي و ناكامي مثنوي عربي عبارتند از

هاي مثنـوي فارسـي و سـستي اوزان عربـي             ه كار رفته در منظومه    اعتدال و استواري اوزان فارسيِ ب       -1
  .مورد استفاده در مثنوي عربي

 . در شعر فارسي كه تناسب بيشتري با قالب مثنوي دارد مقيد بسامد بالاي قافية -2

 .گردد وجود عنصر رديف در شعر فارسي كه باعث غناي موسيقايي شعر مي  -3

  .    قالب مثنويتناسب واحد وزن فارسي يعني مصراع با  -4
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